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 پیشگفتار

، »نامه بهرام«یا » گنبد هفت«پیکر یا  نظامی است. هفت پیکرهاي هفتماهان کوشیار یکی از داستان

ه. ق به پایان رسید. نظامی ایـن منظومـه را بـه خـواهش      593مثنوي نظامی تقریباً در سال   چهارمین

 5130، فرمانرواي مراغه، سروده و شـامل قریـب   »سنقر علاءالدوله کرپ ارسلان [کورپه آصلان] آق«

شـود   قطوع است. موضوع این مثنوي به تاریخ ایران مربوط مـی بیت در بحر خفیف مسدس مخبون م

رانـد. ایـن منظومـۀ     م.) سخن می 438 -420و از داستان بهرام پنجم ساسانی، معروف به بهرام گور (

هاي ذهن انسـان و قـدرت تـأثیر بـر آن را در      و خم  رمانتیسم سرشار، مهارت و توانایی شناخت پیچ

سـیاره بنـا شـده     شناسان به هفـت  پیکر بر اساس اعتقاد نجوم کند. هفت اندیشه و شعر نظامی ثابت می

فلک مطابقـت داشـته اسـت. درخصـوص      سراي) بهرام گور با هفت گنبد، هفت پیکر (هفت بود. هفت

تواند نمادي از اسطورة همسانی بـا خـدایان    ستاره، معتقد هستند که می گنبد و هفت ارتباط بین هفت

زنـد تقریبـاً در    باشد. رمزِ محور کیهان که زمین را به آسمان پیوند مـی  براي تصرف و تسخیر آسمان

هـاي مسـاجد    هاي هرمی، مناره هاي کلیسا، برج شود. چنانکه در ستون هاي قدسی یافت می همۀ مکان

هـاي    مسلمین و گنبد خانقاه به خوبی نمایان است. در آیین میترا، صعود از درخت غان مشـابه آیـین  

پله است. به گفتۀ الیاده، خاستگاه شرقی این اندیشه انکارناپـذیر اسـت و نمـاد     ن هفتصعود از نردبا

ترین ابزارهاي ارتباط شخصی با خـدایان   عروج به آسمان از راه درخت جهان یا محور جهان از کهن

بوده است تا جایی که قدسیان (داوران، جادوگران، متصوفان) در حالت جذبـه یـا حالـت عـادي بـه      

  )17 -13: 1382کنند. (رك، زمردي،  ان پرواز میسوي آسم

دربـارة ایـن مثنـوي نوشـته اسـت:       ،پیکر انجام داده مایکل بري در تحقیقی که درخصوص هفت

هاي حاکمیت ایـران و حاکمیـت    جویانه، یعنی اسلامی از سنت اي آشتی خواست آمیزه پیکر می هفت«

گمان به همـین دلیـل    ها افتاده بود. بی ترك عرب در قلب خلافت باشد که میراثش به تازگی به دست

است که نظامی خیلی بیشتر از فردوسی به شـاعر حماسـی مطلـوب فرمانروایـان مسـلمانِ شـرق در       

» شـود.  انـد بـدل مـی    ها که از هند تا آناتولی از مشروعیت اسلامی برخوردار شـده  دوران سلطۀ ترك

  ) 101و  55: 1385(بري، 

اقلیم در هاي هفتدخترا یکی از شاه -پیکر)ي هفتepisodeیزودها (یا اپ -هاهریک از داستان

اینکـه  «خصـوص معتقـد اسـت:    کوب در ایـن کنند. استاد زرینقصر و گنبد مخصوص خود نقل می

شب فرصت نقل قصـۀ خـویش را دارد بـه طـور رمـزي      پیکر زیبا، فقط یکهریک از آنها ازین هفت
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-عشق نیست. هوس زودگذر صیادي حرفـه  کشاندحبت آنها میبهرام را به ص دهد که آنچهنشان می

  )152: 1373کوب، (زرین» اي است.

گـوي   پیکر، رنگ گنبد با فرش و اثاث خانه و بـا ظـاهر و لبـاس قصـه     هاي هفت در ساختار قصه

دهد. قـدرت  اي را هم که روز دیدار شبانۀ شاه بدان منسوب است، نشان میتناسب دارد. رنگ ستاره

چه از نظـر  رسد. اگر پیکر به اوج تعالی نمی جا به اندازة هفت پردازي نظامی هیچ و ذوق قصهشاعري 

یـک از پهلوانـان داسـتان و ایفاکننـدة      پیکر اثري موفق و با ارزش است و هیچ سرایی هفت فنّ داستان

 ـ  نقش ه بـه  ها، سست و بیکار و ناتوان در نقش خود نیستند؛ ولی نظامی تلاشش را فقط در ایـن زمین

زاي و بیدارکننده توجه داشته است. بیشتر خواننـدگان را   هاي آموزنده، اندیشه کار نبسته؛ بلکه به نکته

خواهد که درون و نکتۀ اصلی هر داسـتان را بیابنـد و    کند از آنان می فقط به شنیدن قصه دعوت نمی

هـایی کـه در    اغلـب قصـه    هـا را. موضـوع   بیرونی داسـتان و افسـانه    به آن توجه کنند نه فقط قسمت

پسند ما سر و  العاده داستان پریان با حس خارق«شود قصۀ پریان است.  شاه گفته می گنبد به بهرام هفت

شدن آرزوهـا مهـار    هاي برآورده گذاریم تا انگاره نهیم و می کار دارد. ما ناباوري را موقتاً به کناري می

اثري هنـري کـه رسـانۀ آن     ؛ قصۀ عامیانه به عنوان )48 -47: 1376(رید، » ذهنمان را به دست گیرند.

تـوان آن را براسـاس عناصـر     زبان است داراي خصایص ساختاري مخصوص به خـود اسـت و مـی   

  کارکردي روایی تحلیل کرد.

پیکـر  پیش از آنکه این داستان را تحلیل کنیم باید درخصوص روایت و نحـوة بیـان آن در هفـت   

ــیم. روایــت  هــاي ســاختارگرایی )، یکــی از حــوزهnarratologyناســی (شموضــوعی را مطــرح کن

)structualismو   ) است. ساختارگرایی از نظریه هاي ادبی است که در بعضی از مواقع در آنهـا حـد

آنهـا، بتـوان بـا مـتن      توان براساس تعریف و مفهومرسم دقیقی براي تحلیل متن وجود ندارد؛ اما می

اگر نظریه، حرفی براي گفـتن داشـته باشـد بایـد بتـوانیم      «قد است: مطابقشان داد. والاس مارتین معت

تـر متوجـه   شناسیم به کارش ببندیم و از این راه نکاتی را دریابیم که پـیش هایی که میدربارة روایت

  )34: 1382(مارتین، » نشده بودیم.

داستانی راوي درونگیر دارند: اول ها دو حالت کلی و همهپیکر روایتهاي هفتدر بیشتر داستان

)introdiegetic - narratorداستانی()؛ دوم، راوي برونextradiegetic - narratorهـا،  دخت). شاه

گنبـد، در عـین   داستانی است. هریک از دختـران هفـت  گور، راوي برون داستانی و بهرامراویان درون

جهت بـه روایـت   وند. بدینشهاي کلیدي منظومه نیز محسوب میحال که راوي هستند، از شخصیت

  )Rimmon Kenan, 2002, p. 95شود. (داستان اطلاق میآنان، راوي درجه دوم یا درون

داستانی، راوي است که به داستان موقعیت بیرونی دارد و شخصیتی اسـت کـه شـرح    راوي درون
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داسـتان نـدارد.   شود و خود نقشی در ساختار و روایت داستانی به وسیلۀ او نقل میحال راویان درون

)Mcquillan, 2000, p. 318( 

شود. پیکر محسوب میهاي هفت) داستانnarrateeگیر (براساس این تعریف، بهرام گور، روایت

-گیـر همـان  که راوي نیز نویسنده نیست. بررسی روایت گیر، خوانندة واقعی نیست. همچنانروایت«

  )  74: 1379(تودرف، » ي.اندازه براي شناخت روایت ضروري است که بررسی راو

  کوشیار ماهان داستان

هـاي   پیکر است؛ اگرچه منبع و مصدر آن از نوع افسانه هاي هفت ترین بخش افسانۀ ماهان از مهم

دهندة نظر و اعتقاد نظـامی درخصـوص انسـان و افکـار و      غولان و جادوان است؛ ولی در واقع نشان

جاي داستان به بیان نظـر   انسان است. نظامی در جاي در رفتارهاي» شناخت«هاي او و جایگاه  اندیشه

  خود همت کرده است. این افسانه دربارة مردي بسیار زیبا و با لیاقت است:
  

ــان     ــر ماهـ ــه مصـ ــردي بـ ــود مـ ــام بـ   نـ
  

ــوب    ــري خــ ــام  منظــ ــاه تمــ ــر ز مــ   تــ
  

ــایی   ــه زیبـــ ــریان بـــ ــف مصـــ   یوســـ
  

  هنـــــــدوي او هـــــــزار یغمـــــــایی    
  

  )236: 1363(نظامی،     
  

شـود. ماهـان مـردي را     با طبیعت زیبا، شب آرام و درخشان چون روز آغـاز مـی  داستان این مرد 

خوانـد. بـا او از بـاغ     گذار می و کند. ماهان را به گشت بیند که خود را شریک تجاري او معرفی می می

شریک ماهـان   شود یابد. وقتی صبح می ادامه می پیمایند. تا صبح راه شوند. راهی دراز را می خارج می

خوابد. چشـم خـود   ماند. ماهان تا ظهر از مستی و خستگی می شود و ماهان در حیرت فرومی گم می

بیند که از مارهاي بسیار درشت اژدهاگون مملو هسـتند. از دیـدن آنهـا    کند غارهایی میرا که باز می

-رسد. دونفر مرد و زن را مـی رود. بعد از مدتی آوازي به گوشش میکند و از هوش میوحشت می

  گویند اینجا جاي دیوان است:بیند. به ماهان می
  

ــادي    گفـــــت کاینجـــــا چگونـــــه افتـــ
  

  کــــــین خرابــــــی نــــــدارد آبــــــادي  
  

ــوان   ــاي دیـ ــوم جـ ــر و بـ ــن بـ ــت ایـ   سـ
  

  ســــت شــــیر از آشوبشــــان غریــــوان    
  

  )239(همان:     
  

صـبح  نام دارد. تا » هایل بیابانی«گوید کسی که تو را به اینجا آورد دیوي بود که مرد به ماهان می

کند در شوند. ماهان چشم خود را بازمیماند، صبح که شد، آن دو ناپدید میماهان در پیش آن دو می

گوید آن شنود. سوار میخوابد. ناگاه صداي پاي اسبی را میرود و میبیند. در مغاکی میآنجا کوه می
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افتـد و صـداي   ا مرد به راه میماهان ب». غیلا«و نام مرد » هیلا«دوزن و مرد نیز دوغول بودند. نام زن 

بیند. به جـاي سـبزه، غـول در غـول و هیـاهوي      رسد. صحرایی میموسیقی و طرب به گوششان می

آیـد. بـا ایـن غـولان کـه      شود و شخصی بلند و سهمناك پدید میعجیب. ناگاه مشعل نوري پیدا می

ر زیر پـاي خـود اژدهـایی    اي که د کند به گونههیاهوي عجیبی داشتند اسب او شروع به رقصیدن می

-افتد و بیخود و بیهـوش مـی  بیند. ماهان در رقص و هیاهو از پاي میسر می با چهارپا، دوپر و هفت

کنـد و  بیند که پایانی ندارد. آنجا را با سرعت طی میآید. بیابانی میشود. با طلوع آفتاب به هوش می

-اي مـی  خانـه  خود، شب را بخوابد. در چاه خواهد براي رهاییرسد. میبه زمین سبز با آب روان می

آورد و تابید. سر از چاه بیرون می بیند که از ماه میخوابد. نوري را میرود و میرسد و در آن فرومی

هاي بزرگ و متنوع. مشغول خوردن در آن باغ بود که او را به اتهـام دزدي   بیند پر از میوهباغی را می

پـذیرد و بـه او   گوید. مرد عذر او را میی خود را به صاحب باغ میگیرند. ماهان وضعیت و غریبمی

تو بر جاي خـود بـود از   » دلِ«اي دیوکده بوده است؛ منتها اگر  ها و جاهایی که تو دیده گوید بیابانمی

اي را بـه او   پذیرد و سراي زیبا و شـاهانه شدي. آن مرد ماهان را به عنوان فرزند خود می راه گم نمی

کند که جز به حرف آن مرد، به حرف کس دیگري گوش نکند. ماهـان بـر   به او سفارش می دهد.می

شود. ناگهان شمعی تافتـه و  ها راحت می ها و عطر باغ از تمام رنج رود و با بوي گلبالاي درختی می

ا اشـعار  نشیند و ببیند. تعداد آنان هفده نفر بود. مهتر آنان در بزمگاه خود میبه دست می زنانی شمع 

فرستد. ماهان با اینکه زنی را براي آوردن ماهان به پیش او می اینکه ماهان به آنان خواهد پیوست.به 

آیـد و از رفـتن سـر    هنگام رفتن، حرف صاحب باغ به یـادش مـی   ز دیدن زنان زیبا فریفته شده بودا

کنـد.  زنان شروع به نزدیکی می پیوندد و با یکی ازشود و به آنان میزند؛ ولی عاقبت فریفته میبازمی

یابـد. بـا بـه    آگـین مـی   اي زشت و خشـم  لحظه همان زن زیبا و دلفریب را عفریته هنگام آمیزش، یک

کند. ماهان تا صبح در دست آن دیو اسـیر  هاي فراوانی در حق او می آوردن ماهان، دختر اشتلم دست

رود. وقتی دت ناراحتی و عذاب از هوش میگریزند. ماهان از شبا طلوع صبح، آن دیوها نیز می .بود

خوانـد و از تمـام ایـن کارهـا در     بیند. اسـتغفراللهی مـی  آید خود را در دوزخی تافته میبه هوش می

  کند:ماند و فکرهاي عمیقی دربارة چیزهایی که دیده بود، میشگفت می
  

ــاري    ــب ک ــتن عج ــا خویش ــت ب ــت گف   س
  

  ســت ایــن چــه پیونــد و ایــن چــه پرگــاري  
  

  دوش دیــــــدن شــــــکفته بســــــتانی  
  
  

ــت     ــروز محنـــ ــدن امـــ ــتانی دیـــ   ســـ
  

  گــل نمــودن بــه مــا و خــار چــه بــود      
  

ــود     ــه بــ ــار چــ ــاغ روزگــ ــل بــ   حاصــ
  

ــم     ــا داریـ ــه مـ ــه هرچـ ــه کـ ــی نـ   در نقــــــاب مــــــه اژدهــــــا داریــــــم    واگهـ
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ــد  ــرده را براندازنـــــ ــی ار پـــــ   بینـــــ

  
ــی       ــه مـ ــا کـ ــق بـ ــان عشـ ــد کابلهـ   بازنـ

  
ــم ــن رقــ ــی  ایــ ــی و چینــ ــاي رومــ   هــ

  
ــه       ــد کـ ــت شـ ــی زشـ ــیزنگـ ــی مـ   بینـ

  
  )265 -264(همان:     

  

با رهایی ماهان از دست دیوها و با رهایی نظامی از سرودن داستان ماهان، ماهـان نیـت خیـر در    

پیش گرفت. با دل پاك در خداوند گریخت تا به آبی روشن و پاك رسید. تن خـود را شسـت و بـه    

ش را دید دست او را گرفـت و  خدا سجده کرد و به راز و نیاز با او مشغول شد. سپس خضر سبزپو

  پوش شد: به شهر خود برگشت. پس از برگشت، ازرق
  

ــید   ــت کوشـــ ــه در موافقـــ ــا همـــ   بـــ
  

ــید     ــرد و درپوشــ ــت کــ ــی راســ   ازرقــ
  

ــت  ــرار گرفـــ ــرو قـــ   رنـــــگ ازرق بـــ
  

ــت      ــار گرفـ ــگ روزگـ ــک رنـ ــون فلـ   چـ
  

  ســـــــت کآســـــــمان بلنـــــــد ازرق آن
  

ــد     ــت پرنــ ــگ او نیافــ ــتر از رنــ   خوشــ
  

ــردد  ــمان گـــ ــه همرنـــــگ آســـ   هرکـــ
  

  آفتــــابش بــــه قــــرص خــــوان گــــردد  
  

ــر دارد  ــاب ســـ ــویی کآفتـــ ــر ســـ   هـــ
  

ــر دارد    ــل ازرق در او نظــــــــ   گــــــــ
  

ــت   ــه ازرق هســ ــی کــ ــرم هرگلــ   لاجــ
  

  پرســــت  خوانــــدش هنــــدو آفتــــاب    
  

  )267(همان:     
  

-هنگام تحلیل محتوایی داستان ماهان، به دوعامل بسیار مهم در شعر و و اندیشۀ نظامی پـی مـی  

)هاي شعر نظـامی اسـت؛   concept» (مفهوم«)ها و subject» ( موضوع«، که یکی از »دل«بریم. اول، 

گرایی شامل گرایی نظامی که در شخصیت مرد صاحب باغ نمودار شده است. انساندوم مبحث انسان

-، ارتباطی تنگاتنگ مـی »عرفان«در انسان است که با مقولۀ » شناخت«اي مانند مفهوم مباحث پیچیده

  یابد.

  . دل1

هاي شعر نظامی، نه تنها از نظر تکرارشـوندگی حـائز اهمیـت هسـتند؛ بلکـه       مایه بنها و  موضوع

اي دارند و در صورت تکرار در جاهاي گوناگون مثنوي، داراي معنی مخصوص هستند.  کارکرد ویژه

هاي دیگر نظامی متفاوت و بخشـش نـوعی تشـخّص و     از تمام تصویرسازي» دل«ایماژهاي عرفانی 

الاسرار است. این مثنوي که در جـوانی شـاعر    شعرهاي نظامی، مخصوصاً مخزنمحوریت به مجموعه

در گـوشِ جـان نظـامی و    » دل«و در ابتداي شاعري وي سروده شده است در واقع صداي انعکـاس  

عاشـقانه   شود و طبیعت را با این دید عارفانه می دیدگاه جدید پرشوري است که در چشم او گشوده 
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شود. این نوع نگـرش   لذتی از این راه نصیب جان او و خوانندة شعرش می نگرد. به همین جهت می

رسـد؛ امـا در    و به کارگیري عرفان با ابزارهاي فن بلاغی ظـاهراً در همـین مجموعـه بـه پایـان مـی      

هـاي   پیکر و اسکندرنامه) با اینکه از عشق هاي هفت هاي بعدي و در پیري شاعر (مثلاً مثنوي  مجموعه

برانگیـز بـه عرفـان و    دهد، گاه به صـورت بسـیار تأمـل    هاي بسیاري به دست می قصه نفسانی انسان،

  شود. مانند اپیزود یا داستان ماهان کوشیار. گرایی متمایل می انسان

ابتدا باید گفت که نظامی با تفکري که درخصوص دل انجام داده، به نگـرش خاصـی دربـارة آن    

ترین عامل درك انسان از عرفـان و بیـنش اسـت.     رین و مهمت رسیده است. دل، عمدتاً اشاره به نهانی

باره مربوط به نظر ابوحامـد محمـد غزالـی اسـت. آن      اي نظامی در این مقداري از سازماندهی اندیشه

دانسـته اسـت. وي در فصـل اول کیمیـاي سـعادت بـا        حکیم عارف و فیلسوف، دل را پادشاه تن می

کـه تـو را کـه     اگر خواهی خود را بشناسی، بـدان «گوید:  دربارة دل می» شناخت نفس خویش«عنوان 

اند، یکی این کالبد ظاهر کـه آن را تـن گوینـد و وي را بـه چشـم ظـاهر        اند از دوچیز آفریده آفریده

توان دید و یکی معنی باطن که آن را نفس گویند و جان گویند و دل گویند و آن را بـه بصـیرت    می

ر نتوان دید. و حقیقت تو آن معنی باطن است و هرچه جـز آن  توان شناخت و به چشم ظاه باطن می

است همه تبع وي است و لشکر و خـدمتکار وي اسـت و مـا نـام آن را دل خـواهیم نهـاد و چـون        

خـواهیم کـه گـاه آن را روح گوینـد و گـاه نفـس و        که آن حقیقت آدمی را می  حدیث دل کنم بدان

آمـده اسـت و بـه راه گـذر آمـده اسـت و آن        حقیقت دل ازین عالم نیسـت و بـدین عـالم غریـب    

اند و پادشاه جمله تـن وي اسـت و    پارة مرکب و آلت وي است و همه اعضاء تن، لشکر وي گوشت

 -10: 1، ج1361(غزالـی،  ...» است   معرفت خداي تعالی و مشاهدت جمال حضرت وي، صفت وي

11(  

 -اعتقـاد را بـه صـورتی شـاعرانه     اي این نگرش و یـا وام نظـر و   نظامی به صورت بسیار ماهرانه

ماندگار کرده است. البتـه در آراء فیلسـوفان و عارفـان، دل محـل      ، آن هم ناشی از عشق الهیعارفانه

پذیرش تجلیات و عطایاي الهی است. فیلسوف عارف، محمـد بـن عربـی، معتقـد اسـت کـه چـون        

کنـد کـه بـراي     ظرفیـت مـی  بخشایش و لطف خداوند، حدي ندارد دل بنده را نیز چنان وسـیع و پر 

شناسـد. ابـن عربـی، وسـعت دل را در ادراکـات بـه انـدازة         پذیرش لطف و دهش الهی حدي نمـی 

داند. در این دیدگاه، دل همـان قـدرت نفـس انسـانی و چـارچوب وجـود او        ساحل می اقیانوسی بی

  )88: 1، جلد1366است. (رك، ابن عربی، 

ترین چیزهایی که در هستی رخ داده این است  ز عجیبا«ابن عربی در فتوحات مکیه گفته است: 

گویـد: اگـر    تر است. ابویزید مـی  که وسعت دل ناشی از رحمت خداست؛ ولی از رحمت خدا وسیع
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هاي دل عـارف قـرار گیـرد آن را     اي از گوشه صدمیلیون برابر عرش و آنچه تحت آن است در گوشه

  ) 361: 2تا، جلد (همان، بی» کند. حس نمی

کند، شـاعر   شود که هرحرف و حکمتی که دل مطرح میتحلیل داستان ماهان، مشاهده می هنگام

گونه بررسی کـرد کـه    توان این کند. می هاي شاعرانه بازگومییابد و آنها را در قالب نکته آنها را درمی

و » دل«هـایی کـه بـر مبنـاي وجـود      و داسـتان » دل«، خود نظامی است. وي در تبیـین  »دل«مخاطب 

نهـد. تفکـر آرزومندانـه    هاي آرمانشهر مطلوب خود را بنـا مـی   کند، عموماً پایهخلق می» پذیرش آن«

همواره در امور انسانی خودنمایی کرده است. هرگاه خیال در واقعیت بیرونی موجود ارضا نشـود بـه   

ایـن حـس انسـان     اند. کارل مانهایم دربـارة  جوید که برپایۀ آرزو بنا شده هایی پناه می ها و دوره مکان

حالت ذهن یا چگونگی اندیشه، هنگامی اوتوپیایی است که با حالت واقعیتـی کـه ایـن    «معتقد است: 

رسد ناسازگار باشد. این ناسازگاري همواره از ایـن نکتـه هویداسـت     حالت ذهنی در آن به ظهور می

ه در موقعیـت  که چنین حالت ذهنی در تجربه و اندیشه و در عمل، معطوف به موضوعاتی اسـت ک ـ 

فعلی وجود ندارد؛ لیکن نباید حالتی از ذهن را که با موقعیت آنـی و مسـتقیم ناسـازگاري دارد و از    

  گیـرد، اوتوپیـایی تلقـی کنـیم. فقـط آن      رود و در این معنی از واقعیت فاصله مـی  حدود آن فراتر می

میـل   آینـد  درمیبه عرصۀ عمل هاي فراتر از واقعیت را باید اوتوپیایی بینگاریم که هرگاه  گیري جهت

  )256: 1380(مانهایم، » دارند نظم اشیا و امور حاکم در زمان را به طور جزئی یا کلی درهم بپاشند.

یـافتن گرفتـاري ماهـان بـه     شود که پس از پایـان هنگام تحلیل داستان ماهان کوشیار، مشاهده می

-کند. پذیرش بـه را پیدا می» خضر«یرش ، آمادگی پذ»دلِ ماهان«ها و درگیري جانکاه او، دست غول

-شود، دسـت ماهـان را مـی   شکل فردي ظاهر میشود و خضر بهاي نمادین در داستان ظاهر میگونه

  تحلیل است.، دونکتۀ اساسی در این»آگاهیِ دل«و » وسعت دل«بخشد. گیرد و او را رهایی می

  گرایی و شناخت انسان.. انسان2

  . اومانیسم1. 2

دهـیم، نـوعی   گرایی نظامی انجام مـی مداري و انساناي که در این داستان و نحوة انسانعهبا مطال

شـود. اومانیسـم، اصـطلاحی    ) و تفکر نظامی مشاهده مـی Humanismرابطه میان مبحث اومانیسم (

است که پس از رنسانس به وجود آمد. یاکوب بورکهارت، اومانیسم را کشف جهان و انسان خوانـده  

  )22و  15: 1378، دیویس، است (رك

دربـارة آن نوشـته اسـت:     مند بودهاي آن بسیار علاقهلمروادوارد سعید که به بحث اومانیسم و ق

کنـد بـه محصـول کـار انسـان و      اومانیسم توجه خود را معطوف به تاریخ مادي و دنیوي انسان مـی «
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منـد اراده و عاملیـت انسـان    توانایی او براي بیان تفصیلی. اومانیسم، دستاوردهاي شـکلی و صـورت  

  )28: 1385(سعید، » است.

مداري، دریافت تازه و مبهمی از شأن انسان به عنـوان موجـودي معقـول و دریافـت     جوهر انسان

تر این مطلب است که تنها ادبیات کهن، ماهیت بشر را در آزادي کامل فکري و اخلاقـی نشـان   عمیق

-ه انسان، تعریف حد و مرز آن، ستایش او از انسان نمـی داده است. با توجه به رویکردهاي نظامی ب

هـاي  اي از مؤلفـه به مفهوم اصطلاحی و اروپایی آن دانست، فقط در پاره» اومانیست«توان او را یک 

  وجود دارد.  -گاه بسیار نزدیک -موجود میان این دو تفکر ارتباط

شـود.   هاي خیـال محـو مـی    قهاي جن و پري که گویی تمام آن در اف قصه آکنده است از صحنه

هـا قبـل از عهـد نظـامی از      مصر که ماهان منسوب به آنجاست در روایات عامیانۀ اعـراب، از مـدت  

اي بـه   قصـه  کردند و اسناد چنین اي انواع غول و عفریت در آنجا زندگی می هایی بود که پاره سرزمین

  )  159 -158: 1373کوب،  ماهان مصري نباید مجرد اتفاق باشد. (رك، زرین

هاي شـناخت و   داستان ماهان و گرفتاري او در دست دیوها و نجات او به دست خضر، از نمونه

شـود. چنانکـه در خلاصـۀ داسـتان نیـز متوجـه        مداري در شعر نظامی محسـوب مـی  عرفان و انسان

شـود.   هایش در دست دیوها اسیر مـی  ها با عدم آگاهی و دل به هوا و هوس سپردن شویم، او شب می

شـود.   کنند و ماهان از شدت رنـج خـود بیهـوش مـی     با طلوع صبح و روشنی طبیعت، دیوها فرار می

آورد و با التجا بـه  افتد بالاخره با آگاهی و فراستی که از عقل خود به دست می چند بار این اتفاق می

، پیرمـرد  گـردد. نظـامی در ایـن داسـتان     شود و به شرافت انسـانی بـازمی   خداوند راه نجات او بازمی

دهـد و بـه ماهـان سـفارش      باغ را به عنوان نمادي از وجدان و شعور و عقل انسان قـرار مـی   صاحب

هـاي   آورد در نتیجۀ تلاش کند که باید به حرف او گوش بدهد. شعوري نیز که ماهان به دست می می

ي آگـاهی  سـراید در اصـل بـرا    فکري و عقلی و عرفانی او بوده است. نظامی این داستان را کـه مـی  

بخشیدن به انسان و موقعیت او در جهان هستی است. دیو، عنصري بـود کـه در زمـان نظـامی نمـاد      

هاي مختلف در دست او اسیر بـود. در عصـر جدیـد و در     کامل اغوا و شیطان بود که انسان به علت

عـزت  بردن  ولی اصل گمراهی و از بین اند ان، نمادهاي دیگري نیز گرفتهزمان زندگی ما، اغوا و شیط

  برجا هست.  انسان به دست آنان همچنان پا

  گرایی. عرفان و انسان2. 2

خوردن انسان و گمراهی او به دست دیـوان اسـت. همچنـین تقـارن      افسانۀ ماهان، ناظر بر فریب

شود. در این داستان، ماهان شبی بـه فریـب دیـوي     تاریکی و دیو در این حکایت به خوبی مطرح می
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شود. در مینـوي خـرد تصـریح     افتاده و تا صبح در میان ظلمت و تاریکی گرفتار می به جایگاه دیوان

شده است که رفتن از اقلیمی به اقلیم دیگر فقط با راهنمایی ایـزدان یـا دیـوان ممکـن اسـت. (رك،      

)؛ از این روست که ماهان به هدایت دیوان از اقامتگاه خود بـه سـراي دیـوان    24: 1364مینوي خرد، 

کردنی این است که دیوان، با ظلمت و تاریکی قرین هستند و با دمیدن شد. نکتۀ توجه راه رفت و گم

کند. از  شوند. در فرهنگ ایرانی، دیو و غول از بانگ خروس فرار می صبح همۀ آنها ناپدید و محو می

اد آن رو غول، دشمن خروس است؛ اما باید دانست خروس یا مرغ سحر به اعتبار اینکه آواي آن نم ـ

شود؛ زیـرا تقابـل اهـریمن و روشـنی      صبح و دمیدن سپیده است موجب ترسِ غولان و اهریمنان می

گردانـد نـه آواي خـروس بـه تنهـایی. در فرهنـگ        است که تجسم اهریمن را در روشنی ناممکن می

دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانـده،  مزدیسنا، خروس از مرغان مقدس به شمار است و در سپیده

خواند. به امشاسپند بهمن (وهومن) اختصاص دارد. م را به برخاستن و عبادت و کشت و کار میمرد

دار گماشـته شـده کـه بامـدادان بانـگ زنـد. چـون        زندهخروس سحرخیز از سوي سروش ایزد شب

شـدن  دم مـژدة سـپري  بنـابراین خـروس هـم در سـپیده     زي نزد مزدیسنان بسیار ستوده استسحرخی

  )258 -257: 1371دهد. (رك، اوشیدي، برآمدن فروغ روز را میتاریکی و شب و 

 صـی داده شـده و آواز خوانـدن او را   هاي اسلامی نیز، به خروس ارزش و اهمیـت خا  در روایت

  )81: 1370القضاة همدانی،  (عینةُ» الدیک صلا صوت «اند:  نماز او قلمداد کرده

شوند. درحقیقت دیو، تجسم اعمال آدمـی   یم میدر روایات مزدیسنا، دیوها به اقسام مختلفی تقس

فرض شده و از آن با عنوان دیو آز، دیو رشک، دیو شهوت، دیو خشم، دیو نیاز، دیـو آرزو و ... یـاد   

 شده است. در مقابل، خرد انسان بازدارندة عمل این دیوان در درون انسان است:
  

ــو آرزوم از راه ــرد دیــــــــــ   نبــــــــــ
  

  آرزو را گـــــرو کـــــنم بـــــه گنـــــاه     
  

  )91: 1363(نظامی،     
  

پیکر نظامی در داسـتان ماهـان کوشـیار کـه بـا دیـوان        تجسم اعمال و خیالات بد انسان در هفت

شود تحت مقولۀ دیونمایی تصویر شده است. چنانکه پس از توبۀ ماهان، خضر در مقابـل   محشور می

ید و چـون پـیش   آگوید که من تجسم اعمال خوب تو هستم که به نظرت می شود و می او مجسم می

 اي خیالات تو نیز به شکل دیو مجسم شده است: از این، مرتکب اعمال بد بوده
  

ــی  ــال دروغ بــ ــت  در خیــ ــددي اســ   مــ
  

  
  

  راســــتی حکــــم نامــــۀ ابــــدي اســــت
  

ــاده   دل شـــد در اصـــل گـــوهر تـــو    سـ
  

ــو     ــر تــ ــاد در ســ ــال اوفتــ ــین خیــ   کــ
  

ــن ــازي  ایـ ــین بـ ــلان  چنـ ــه و کـ   دلان ننماینــــــد جــــــز بــــــه ســــــاده    اي کریـ
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ــو  ــرس تـ ــر تـ ــرد   بـ ــازي کـ ــو ترکتـ   تـ

  
ــرد       ــازي کــ ــال بــ ــت خیــ ــا خیالــ   بــ

  
ــاي   ــر جـ ــان بـ ــود آن زمـ ــت بـ ــر دلـ   گـ

  
ــال    ــاطرت خیـــ ــدي خـــ ــاي نشـــ   نمـــ

  
  )252 (همان:    

  

دهـد. خضـر    ها و جادوگران نجات می در داستان ماهان، خضر حضور دارد و او را از دست غول

دارد. نـامش در قـرآن نیامـده     از جمله پیامبران یا اولیایی است که بیش از دیگران در تصوف حضور

و اندر نسب خضر خلاف است ... نام او ارلیا بن ملکا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشـد  «است. 

بن سام بن نوح. و به خبر اندر است که خضر بر مقدمۀ ذوالقرنین بود آن ذوالقرنین پیشین و او گـرد  

ه بخورد تا جاودان بماند و تـا رسـتخیز   جهان برگشت از مشرق تا به مغرب به طلب چشمۀ حیوان ک

نمیرد و خضر بر مقدمۀ لشکر او بود، پس خضر آن چشمه را بیافت و از آن آب بخورد و ذوالقرنین 

  )465 -464: 1، ج1341(بلعمی، » نیافت و بمرد و خضر بماند.

یش بـه  هـا بسیاري از مشایخ صوفیه ادعاي دیدار و مصاحبت با وي را داشتند. نظامی در مثنـوي 

هـا   بودن او در دشـت  خضر توجه ویژه دارد و علاوه بر ارتباط خضر و آب حیات، درخصوص موکل

هـایی کـرده اسـت؛ همچنـین      هـا اشـاره   مردم و دستگیري از آنان هنگام بلاها و مصـیبت   و راهنمایی

از  درپـیچ بـود   گفت و مغز او درگیر افکار بلند و پـیچ  هنگامی که از آفرینش نخست جهان سخن می

کند که راهنماي او در تنظیم و راهبـرد عقـل و فکـرش بـوده      هاتف و دستگیري به نام خضر یاد می

 است:
  

  لنــگ ســخن بــین کــه بــا مرکــب نــیم     
  

  
  

  آیـــــد از راه تنـــــگ چگونـــــه بـــــرون
  

  همانـــــا کـــــه آن هـــــاتف خضـــــرنام
  

  ســـت و خضـــراخرام کـــه خـــارا شـــکاف  
  

ــد از درود  ــانید و بعــــــ   درودم رســــــ
  

ــد ز گنبــ ـ     ــن آمـ ــاخ مـ ــه کـ ــرودبـ   د فـ
  

ــرد گـــرم      ــاغ مـــرا بـــر ســـخن کـ   دمـ
  

ــرم     ــه آواز نـ ــن بـ ــا مـ ــت بـ ــخن گفـ   سـ
  

  ) 133 -132: 1317(نظامی،     
  

-دهد. نظامی ضمن پـیش  زهد و عرفان، هسته و مدار مرکزي داستان ماهان کوشیار را تشکیل می

هـا، وضـعیت بشـر را در    هـا و جـن  دست غـول داستان، سرنوشت ماهان و گرفتاري او بهکشیدن این

دهد که هرلحظه ممکـن اسـت در معـرض بـلاي گنـاه و سرکشـی و زیـر پـا          جهان هستی نشان می

» عـدم شـناخت  «و » گمراهـی «، نماد یا اسـتعاره از  »جنّ«و » غول«هاي خداوند باشد.  گذاشتن فرمان

، نمـاد  »خضر«ابد. یدستگیري را نمیرود و هیچانسان است که هرلحظه در اعماق تاریکی آنها فرومی
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یابـد. زهـد و   هـا رهـایی مـی   مهلکهشناخت) انسان است که با کسب آن، از این» (= عرفان«یا » زهد«

شـود. چـون    آورد مانع از ارتکاب گناه و گمراهی و سرگشـتگی او مـی   عرفانی که انسان به دست می

گیـرد.   اوند قـرار مـی  انسان به چنین ابزاري دسترسی داشته باشد، مشمول لطف و عنایت و فضل خد

در این داستان، نه هربخششی از جانب خداوند است؛ بلکـه آن بخشایشـی   » خضر«مقصود نظامی از 

دهد و گوهر انسانی او را  است که شخصیت و وجدان انسان را از هرنوع آلودگی و عذاب نجات می

توان به  رفان نظامی میدارد. به این سبب این داستان را از نمونه زهدیات و ع همچنان شریف نگه می

موقعیت او در جهان «، »انسان«هاي زهد و عرفان نظامی که عبارت است از  شمار آورد که در آن پایه

  مراعات شده است. » واکنش او در برابر اعمال بندگان«و » خدا«، »هستی

ن مرحله از جستجویی هست که ذه موارد، درواقع فقط یکگرایش عرفانی نظامی گنجوي در این

آرایـی بسـیار   یعنی ابتدا بـا صـحنه   مدینۀ فاضله در پیش گرفته است؛ یکشاعر در تکاپوي وصول به 

هـا)، فضـاي داسـتان (= طـرز فکـر      قوي و وجود شخصیت (کاراکتر)هاي زنده و فعال (ماهان، غول

دورة یـافتن  برد که سرتاسر گرفتاري، رنج و عذاب اسـت؛ امـا بـا پایـان    اي پیش میگونهشاعر) را به

کشـیدن گریزگـاهی (در   با پـیش  کوشی داشتنیاز به مجاهدت و سخت اي کهسلوك یا همان مرحله

-یابـد. پایـان  داستان، طلوع صبح، آواز خروس، وجود خضر)، به مرحلۀ آرامش و کمال دست میاین

 در ادبیات تصـوف و عرفـان اسـلامی   » مرگ«یافتن هر مرحلۀ گرفتاري ماهان به دست دیوها، معادل 

هاي ایرانی پـیش از اسـلام، نمـاد رجـوع بـه       است. مردن پیش از مرگ، در عرفان اسلامی و در آیین

اصل و اتصال به ذات الهی و نوعی تبدل و کیمیاگري است. این نـوع مـرگ، در روایـت اسـلامی و     

  ادب فارسی اصل مهم عرفان و خداشناسی قلمداد شده است.  

آورد، موانع را یکـی پـس از دیگـري کنـار     وك به دست میهایی که در مرحلۀ سلماهان، با مرگ

ها (همانند طـی مراحـل   نوع مرگشود. البته باید در نظر داشت که اینزند و وارد مرحلۀ دیگر میمی

نوع رهایی ماهان از دست دیوها را باید وسیلۀ ماهان)، همیشه صعودي و متعالی نیست. هرچند اینبه

امی، نـوع تفکـر نظ ـ  تلقی کرد. همچنین باید در نظر داشت کـه ایـن  » صعودي«و » حرکت استعلایی«

الاسلام هرات و شیخ احمد جـام اسـت.    از نوع تصوف قشیري و شیخ حاکی از نوعی عرفان زاهدانه

  )17: 1379کوب، (رك، زرین

-هاي موجود در محتواي داستان یا رویکرد نظامی کـه نـوعی آشـنایی    یکی از محرزترین تفاوت

دادن آن با زمین و طبیعت حاکم بر زندگی  شود، پرداخت شاعر به عرفان و ارتباطسوب میزدایی مح

ها) است. این شیوة به کـارگیري  ها و غولها در برابر عواملی بیرون از حوزة اختیار انسان (جن انسان

  سنایی غزنوي است.» ۀالحقیقـ ۀحدیقـ«هاي وي از  ها و الگوگیري بسیاربدیع از اقتباس
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اي، نوع نگرش نظامی است. درآمدن ماهان کوشـیار از مهلکـه  ، از دیگر ارکان این»ید به رهاییام«

فرورفتن دوبارة او در مهلکۀ دیگر، امید به رهایی از آن و ... در تمام ساختار داستان وجـود دارد. بـه   

و  غـولان پیچیـدة دیـوان و   تـوان قضـایاي درهـم    این است کـه مـی   هاعبارت دیگر، یکی از دیدگاه

» هـاي راه و سـلوك  خموشناخت انسان از پیچ«و » امید براي رهایی« اسیرشدن ماهان به دست آنها را

  نام برد.

انی براي مـا بـه یادگـار    تاریخ عرفان و تصوف و تمام مباحثی که رویکرد عرفانی ـ اسلامی و ایر 

رنهایت رهایی انسان از دسـت  نوع درگیري، زجرکشی و امید به رهایی و دمالامال از این نهاده است

رویکرد، با اشاره به امیـد و وجـود خیـر زیـاد     ها و موانع موجود است. نظامی در اینها، غولتاریکی

هـاي   یابی به چنان دنیایی، با تکیه بر اعجازهاي بیانی کـه در زبـان و شـیوة تصویرسـازي     براي دست

خت اساسـی از وجـود انسـان و پاسداشـت     عارفانه ـ عاشقانۀ شاعر وجود دارد، زهد و عرفان و شنا 

کند. مقام او به عنوان ارزشمندترین مخلوق خداوند با امید به رهایی و جستجو براي آزادي طرح می

انتهایی براي انسان به ارمغان دارد، نمادي بر امیـد و  که زندگی بی» آب حیات«و » خضر«ارتباط میان 

  رهایی مطلق انسان است.  

بـه   و فرهنـگ مـردم، هرکسـی از آن بنوشـد    )، آبی است که در اعتقادات آب حیات (آب حیوان

عنوان جستجوگر آب حیـات  تنی و جاودانگی دست خواهد یافت. اسکندر، پادشاه مقدونی، به رویین

گـرد  «شناخته شده، در تاریخ بلعمی دربارة جستجوي اسکندر براي دریافت آب حیات آمـده اسـت:   

رب به طلب چشمۀ حیوان که بخورد تا جاودان بماند و تـا رسـتخیز   جهان برگشت از مشرق تا به مغ

نمیرد و خضر بر مقدمۀ لشکر او بود، پس خضر آن چشمه را بیافت و از آن آب بخورد و ذوالقرنین 

لـب  )؛ اینکه خضر همراه اسـکندر بـود، در اغ  464: 1، ج1341(بلعمی،» نیافت و بمرد و خضر بماند.

اما دربارة ذوالقرنین اختلاف وجـود دارد. در برخـی از منـابع، او را     هستاي هم  منابع اسلامی اشاره

  ) 466 -462زیسته است. (رك، همان:  اند که در زمان حضرت ابراهیم می ذوالقرنین کبیر دانسته

  :گیرينتیجه

هـاي عامیانـه و جـن و پـري ـ در      داستان ماهان کوشیار، حاصل تفکر شاعر ـ با استفاده از قصـه  

الشعاع هایی است که ممکن است شرف و شأن انسانی را تحتنحوة مقابلۀ انسان با دشواريجهان و 

وضعیت درآورد یا اینکه مانع و سـدي دربرابـر سـلوك، رشـد و     ترینخود قرار دهد و او را به پست

از رهایی انسان ایجاد کند. در این داستان، دل و عقل در کنار مرتبۀ انسـانی انسـان، از عـاملان کارس ـ   

سـرایی  پیکر از نظر فن داسـتان براي مقابله با این موانع مطرح شده است. به جهت اینکه مثنوي هفت
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یند زبانی و نحوة پیشبرد داستان و گـرفتن نتیجـه یـا    آموفق است، این داستان نیز از نظر کارکرد و فر

است. از مواردي کـه  گیري و گرفتن پیام داستان از موفقیت برخوردار هدایت خواننده به سمت نتیجه

هاي خود مفهومی به توان بر آن انگشت نهاد این است که نظامی در یکی از مثنويدر این داستان می

هاي مخصوص ـ درآورده  د چهارچوبو ایجا مایه و موتیو ـ با ذکر تعریف را به صورت بن» دل«نام 

هنگام خوانـدن داسـتان در    اصل و اساس طرح کرده است و خوانندهدر این داستان به صورت یکو 

  برد.و اندیشۀ او پی می وجودداشتن دل، مستقیماً به نظریات نظامی دربارة دل و جایگاه آن در شعر

راه ممکن است بر سـر راه هـر   هایی که در اینها و بحران، سختی»طی مراحل سلوك«؛ »سلوك«

و وسـیله یـا   » راهنمـا «حـرف سـازد؛   سو براند یا از مسیر اصلیش من سالکی قرار گیرد و او را به یک

آرامـش  «انسـان و  » رهایی«گیرند و درنهایت هایی که راهبر یا راهنما براي سالکان در نظر میعلامت

  .دهداو هستۀ مرکزي داستان را تشکیل می» و تعالی
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